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 مقدمه
ورزان، کـه   هاي حماسۀ ملی ایران، مانند شـاهان و پهلوانـان و دیگـر نقـش     هاي مربوط به شخصیت بیشتر روایت

اي دارند که صورت مکتوب آنهـا   هاي اسطوره بینیم، ریشه در آن گروه از روایت می شاهنامهشکل نهایی آن را در 
آبشـخور  . به روزگاران نـوتر رسـیده اسـت   ) دورة باستان و میانه(هاي دور  هاي شفاهی، از گذشته در کنار روایت

رك هند و اروپایی یا هند و ایرانـی اسـت کـه از نیاکـان نـژاد      اي مشت هاي اسطوره ها، داستان بخشی از این روایت
گیري خود در بستر زمان از عـواملی چـون دگرگـونی،     ها در روند شکل این روایت. آریایی به یادگار مانده است

ین جایی، تأثیرپذیرفته و دچار تغییر و تحولاتی گاه اندك و گـاه بنیـاد   شکستگی، ادغام، نفوذ عناصر بیگانه و جابه



، کتاب مقدس زردشتیان، نخستین منـابع نوشـتاري هسـتند کـه ایـن      اوسـتا ، کتاب مقدس هندوها و ودا )1(.اند شده
 .اند اي از روند تطور و تحول آن حفظ کرده ها را در مرحله روایت

تایی هـاي اوس ـ  با برابر نهـاده  شاهنامهاي ـ حماسیِ   هاي اسطوره بررسی و مقایسۀ تطبیقی ـ کارکرديِ شخصیت 
تواند چگونگی روند ایـن تغییـر و تحـول را     هاي دورة میانه می هاي مربوط به آنها در متن چنین روایت آنها و هم

ترین کارش  هایی ابراهیم پورداود بود که مهم آغازگر چنین پژوهش. ها و حماسۀ ملی ایران نشان دهد در اسطوره
هـاي   االله صـفا بـا بررسـی و تحلیـل     این پـژوهش را ذبـیح  . و بررسی مباحث آن است ها یشتدر این باره ترجمۀ 

یاد مهـرداد بهـار تعلـق     هاي جدیدتر، اما ناتمام به زنده پژوهش. پی گرفت سرایی در ایـران  حماسهتر، در کتاب  کلی
 .پایان برساندبه  کتاب پژوهشی در اساطیر ایراندارد، که گردش چرخ نگذاشت تا بخش دوم کار خود را در 

دادن  منظـور نشـان   ترین کردارهاي کاووس بـه  هاي مربوط به برخی از مهم موضوع این جستار، بررسی روایت
 .است شاهنامهروند تحول شخصیت این پادشاه نامدار سلسلۀ کیانی، از روزگار باستان تا زمان سرایش 

 
 نام

اسـت   Kaviکـه در اوسـتایی    Kay، صورت دیگري است از Kāvبه باور بارتولومه، بخش نخست نام کاووس، 
. است که شاید به معنی چـاه و چشـمه باشـد   ) نام خاص( _Usanو بخش دوم آن در اوستا ) عنوان شاهان کیانی(

کـاووس در آمـده    شکل کـی   به» کی«، که پس از افزودن دوبارة )شاه اوسن(اوسن  پس کاووس در اصل یعنی کی
کـه در تفسـیر    )336: 1381 يکزاز(ـ است   Kaiusاوس ـ  این نام در پهلوي کی. (١٩۶۴: ۴٠۶, ۴۴٢ Bartholomae)است 

اشپیگل و یوستی آن را آرزومنـد، بـا اراده و   . )235: 1377پورداود (به خرسندي برگردانده شده است ) زند(پهلوي 
 )579: 1380خالقی مطلق (. اند توانا معنی کرده

 
 تاریخی اي یا کاووس شخصیتی اسطوره

در حـالی  . اي یا تاریخی بودن شخصیت کاووس در میان پژوهشگران اختلاف دیدگاه وجـود دارد  بر سر اسطوره
کـوي  اند تا با مقایسـۀ   کوشیده )85: 1378سرکاراتی (و پس از آن دومزیل  )236: 1377پورداوود (که گلدنر و اشپیگل 

ودایی، این هر دو را یک نفر و در نتیجـه کـاووس را شخصـیتی هنـد و ایرانـی و       کاوي اوسنساوستایی با  اوسن
هاي این دو شخصـیت را بـراي پـذیرفتن یکـی بـودن آنهـا بـراي خواننـده          پورداوود همانندي. اي بدانند اسطوره

 ـ    اما صفا وجود این همانندي. )236: 1377پورداوود (داند  کننده نمی قانع اریخی کـاووس و  ها را دلیلـی بـر وجـود ت
 )509 ـ 508: 1369صفا (. داند دیگر شاهان کیانی می

شناسان دارنـد و   در این باره دیدگاهی چون شرق )84: 1378سرکاراتی (و سرکاراتی  )93: 1376بهار (مهرداد بهار 
 .دانند اي و هند و ایرانی می کاووس را شخصیتی اسطوره



 بررسی شخصیت کاووس در متون
، او، هماننـد بیشـتر پادشـاهان و    )47ـ ـ45بنـد  (یشت  در آبان. چهاربار در اوستاي موجود یاد شده استاز کاووس 

اش را  خواهد تا آرزو و خواسـته  یشت آمده، با بردن پیشکش به درگاه آناهیتا از او می پهلوانانی که نامشان در آبان
 :برآورد
  ه«کاووس توانا در پاي کوهرِزیفیاي : و از وي خواستار شد... گاو و ده هزار گوسفند او را پیشکش آورد، صد اسب و هزار »ا

ترین شهریاي همۀ کشورها شوم؛ که بر همۀ  مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگ! اي تواناترین! اي نیک! ارَدِویسور انَاهیتا
ارَدِویسور انَاهیتا ـ که همیشه . ستمکار چیرگی یابمهاي )3(»کرَپَ«ها و )2(»کوي«و جادوان و پریان و  ]دروند[دیوان و مردمان 

 ـاو را کامیابی بخشید )4(خواستار زور  )306ـ305: 1382اوستا (. نیازکننده و به آیین پیشکش آورنده را کامروا کند 
در بهـرام یشـت   . آیـد  دست نمـی  اش به در سه بار دیگري که از کاووس در اوستا یاد شده است چیزي درباره

از او در کنار برخی شـاهان دیگـر کیـانی    ) 71بند (کند و در زامیادیشت  او از اهورامزدا آرزوي نیرو می) 39 بند(
نـام او در کنـار مقدسـان و    ) 121بنـد  (یشـت   عنوان کسی که داراي فرّ است، یاد شده و سرانجام در فـروردین  به
. ر اوستاي موجود دربارة او آمـده، همـین اسـت   چه د تمام آن. آید که فروشی آنان ستوده شده است آورانی می نام

تـرین آنهـا را    آید کـه مهـم   دست می هاي او به کاووس و کرده هاي بیشتري از کی هاي پس از اوستا، آگاهی در متن
 :شویم جا یادآور می در این

 هایی بر فراز البرز ساختن کاخ. 1
بـر  ) هـا پـنج کـاخ    در برخی متن(ساختن هفت کاخ اند،  کاوس نسبت داده ترین کارهایی که به کی یکی از مهم

 :آمده است دینکرددر . ها ویژگی خاصی دارند این کاخ دینکرد و بندهشبالاي البرز است که در 
  ...ین، دو سیمین و دو پولادین، دو از آبگینه و مردمی را که نیرو از پیري تباه شده : خانه بر میانۀ البرز  و ساختنش هفتیکی زر

به خانۀ او رسیدند، تیز پیرامون آن خانه بردن و پیري از ایشان فرو افکنده شدن و  ]چون[نزدیک به بیرون رفتن از تن بود، و جان 
: 1381بهار (. ساله به حضور آورید گاه فرمانی داده شد که مردمان را به در باز مدارید، پانزده آن. ایشان را زور و جوانی باز آمدن

193( 
 :آمده است نیز بندهشو در 
 ین بود که بدو برمی... که کاووس کرد به البرز  یکی آندوتا از آبگینه بود، که او را : نشست خانه کاووس را گوید که یکی زر

مرگ تازد که پیري را چیره گردد، زیرا  اي چشمۀ آب بی از آن به هر مزه) بدان بود(اسبستان بود، دوتا پولادین بود که او را رمه 
 )137: 1369دادگی (. ساله بدان در بیرون آید، و مرگ را نیز از میان برد پیرمرد بدین در اندر شود، برناي پانزده هنگامی که
 )5(.هاي دیگر نیز یاد شده است ها به گونه ها در دیگر متن از این کاخ

تـن (دانـد   مـی ) جـم (سن که مادة اصلی سرگذشت کاووس را تقلیدي از سرگذشـت یـیم   کریستن : 1355سـن   کریس
، کاخ کاووس را، که خاصیت جوانی بخشیدن به سالخوردگان را دارد، در کنار گنگ دژ سـیاوش، کـه درون آن   )119

د کـه از روي ورجمکـرد سـاخته شـده اسـت       هـاي اسـرارآمیزي مـی    همیشه بهار است، از جمله بناها و کـاخ   )6(دانـ
اي که به کاووس نسـبت داده شـده    گانه هاي هفت کاخساختن  ۀمای چنین معتقد است بن او هم .)21: 1350سن  کریستن(



رنـگ سـیارگان    شـود و در اصـل بـه هفـت     هـا دیـده مـی    اي بسیار کهن است که در بسـیاي از افسـانه   مایه است، بن
 )83: 1384دومزیل (. هاي بابلی به کار آمده است گردد که در ساخت پرستشگاه بازمی

 :سازد دیوان، که فرمانبردار او هستند، بر فراز البرزکوه می هایش را با کمک کاووس کاخ ، کیشاهنامهدر 
ـــه کـــرد انــــدر البرزکــــوه   ــج    یکـــی خانـ ــدران رن ــو ان ــه دی ــتوه   ک ــد س ــا ش  ه
ــد  ــنگ خـــــارا کننـــ ــد    بفرمـــــود کزســـ ــی ده کمنـ ــر یکـ ــرو هـ ــه بـ  دو خانـ
ــدرون    ــنگ انـ ــه سـ ــر بـ ــت آخـُ ــیخ و ز خــــارا ســــتون    بیاراسـ ــولاد مــ  ز پــ
ــم ببســـــتند اســـــپان جنگـــــی بـــــدوي ــاري  هـ ــتر عمـ ــش و راه اشـ ــوي کـ  جـ
ـــه دگــــر ز آبگینــــه بســــاخت  ــدر نشــاخت   دو خانـ ــر جــاش ان ــه ه  ...زبرجــد ب

 )150: 2، ج 1374فردوسی (
 بنـدهش اي که در  مرگی ها و یا داشتن چشمۀ آب بی بخشیدن این کاخ اي به ویژگی جوانی اشاره شاهنامهاما در 

شـود،   کاووس از آن یاد می به عنوان نوشداروي کی شاهنامهچه در  به گمان نگارنده آن. از آن یاد شده، نشده است
ایـن   )7(.اي باشـد کـه در آن روان اسـت    مرگـی  تواند یادمانی از همین ویژگی کاخ کـاووس و چشـمۀ آب بـی    می

 شمار آورد کـه در دوران  جایی آنها در زمینۀ ادبی به ها و جابه هاي اسطوره توان از جمله دگرگونی دگرگونی را می
هاي ایرانـی   دهد و در اسطوره ها با موازین منطقی و تجربی رخ می شدن اسطوره جدیدتر براي هرچه بیشتر منطبق

 )8(.هاي دیگري نیز دارد نمونه
 نوردي آسمان. 2

هاي پیش و پـس از   نوردي نافرجام اوست که در بسیاري از متن یکی دیگر از کارهاي معروف کاووس آسمان
کاري دیو خشم و دیگر دیوان همکار وي،  در دینکرد با فریب. گوناگونی از آن یاد شده استهاي  اسلام با عنوان

شود و او در آرزوي شاهی بر آسـمان و نشسـتن بـر گـاه      کاوس خوار می پادشاهی بر هفت کشور در اندیشۀ کی
فـرهّ ایـزدي بـه همـراه      دادن افتـد و در ایـن پـرواز بـا از دسـت      امشاسپندان به فکر پرواز براي پیکار با یزدان می

کـارزار  «کاووس با تعبیر  نوردي کی از آسمان بندهشدر . )194: 1381بهار (افتد  سپاهیانش از آسمان بر زمین فرومی
 :اش شد یاد شده است که سبب فروافتادن از آسمان و از دست دادن فرهّ» آسمان

 را گمراه کردند تا به کارزار ) کاووس(ه کشتن آمد و اندیشۀ گر شدند و اوشنر ب در شاهی کاووس، در همان هزاره، دیوان ستیزه
 )140: 1369دادگی (. آسمان شد و سرنگون فرو افتاد، فرهّ از او گرفته شد

هـاي پـس از اسـلام     در مـتن . )171: 1374عفیفی (نوردي کاووس اشاره شده است  در ائو گمدئچا نیز به آسمان
گفـت   ]کـاووس  کـی [«. خـوریم  کاووس برمی به این بخش از داستان کینیز به تفصیل یا اجمال ) فارسی و عربی(

به هـوا برآمـد از قـوت    [پس طلسمی بکرد و . مرا چاره نیست تا بر آسمان روم و ستارگان و ماه و آفتاب را ببینم
نـد  و چون به آنجا رسید که ابر اسـت، آن ب [کاووس برشدند  لختی بر شد و چند کس با کی ]دانش که او را بود و

بلعمـی  ( )8(».اش بشـد  کاووس که او بماند تنها و لیکن هیبت همه بمردند مگر کی ]طلسم بشکست و فرو افتادند و



بـردن بـه راز    کند تا او بـراي پـی   به خواست ابلیس، دیوي نغزدست کاووس را گمراه می شاهنامهدر  )601: 1352
 :به آسمان بر شودآسمان و چگونگی گردش چرخ، به یاري چهار عقاب آموزش دیده، 

ــی   ــاه از آن دیــــو بــ  روانـــــش ز اندیشـــــه کوتـــــاه شـــــد راه شــــد دل شــ
ــردان    ــه گ ــد ک ــان ش ــانش چن ــپهر گم ــر  س ــت چهـ ــر او را نمودسـ ــی مـ ــه گیتـ  بـ

ــتوار    از آن پــــس عقــــاب دلاور چهــــار   ...  ــت اسـ ــت بسـ ــر تخـ ــاورد و بـ  بیـ
ــک    ...  ــر فل ــد ب ــاووس ش ــه ک ــنیدم ک ـر رســد بــر ملــک        ش  همــی رفــت تــا بـ

 )153ـ152: 2، ج 1374فردوسی (
کـاووس از   دهنـد، تخـت کـی    پس از چندي که عقابان، به سبب خستگی، نیروي پروازشـان را از دسـت مـی   

 )9(:افتد آسمان بر زمین آمل فرو می
ــد    ــرو نمانـ ــده نیـ ــرغ پرنّـ ــا مـ ــو بـ ه خـوي در نشـاند      چـ  غمی گشـت و پرهـا بـ
 تخــت شـــاه  کشــان بــر زمــین از هــوا     نگونســـــار گشـــــتند ز ابـــــر ســـــیاه 
ـــد  ســــوي بیشــــۀ شــــیر چــــین آمدنــــد ـــه آمــــل بــــه روي زمــــین آمدنـ  بـ

 )413و  411: همان(
رهـد و بـه زاري و خـواري در بیشـه      کـاووس از مـرگ مـی    بایست سیاوش از او پدید آیـد، کـی   اما چون می

 :شود سرگردان می
ــد   ــد پدیـ ــت کایـ ــیاووش زو خواسـ ــد   سـ ــد و چریــ ــی چمیــ ــت لختــ  ببایســ

ــه ...  ــار   بیشـــه درون زار و خـــواربمانـــده بـ ــا کردگــ ـ ــرد بـ ــی کــ ــایش همــ  نیــ
 )417و  415: همان(

اي حملۀ کاووس به آسـمان، از طریـق اخـتلاط و آمیـزش بـا روایتـی از        داستان اسطوره«سن  به باور کریستن
صـورت   نامـه تغییـر شـکل داده و بـه     ماخوذ است، در خداي )10(1ي بابلی اتانا افسانۀ اسکندر، که خود از اسطوره

برخی ایـن پـرواز نافرجـام را تمثیلـی     . )24: 1350سـن   کریستن(» ها در آمده است یافتن به آسمان تشبثی براي دست
پژوهشـگر دیگـري   . )24: 1380خـالقی مطلـق   (توان شناخت  اند از این که راز آفرینش را با چشم سر نیز نمی دانسته

اي انگاشـته کـه در    د دانسته، کاووس را نماد انسان اساطیرينیز باتوجه به معنی نام کاووس، که آن را کی آرزومن
 :آرزوي یافتن فرزندي بود تا بتواند او را قربانی کند

  شمار  جاي و معنایی ندارد و نوعی سبکسري ابلهانه و هوس به شاهنامهداستان رفتن کاووس به آسمان ـ که در روایت کنونی
وي که در اساطیر سومري شهریاري پارسا بود و فرزندي . نگ آوردن فرزند بوده استرود ـ همانند اسطورة اتنََه براي به چ می

تنها  ماجراي رفتن کاووس به آسمان، نه. نداشت، به این آرزو به آسمان صعود کرد که از بارگاه خدایان، گیاه زایش با خود بیاورد
 )66: 1369مزداپور (... کند قدمت آن را تأیید می با این داستان شباهت دارد، بلکه آمدن آن در متون پهلوي هم اصالت و

کاووس بسیار همانند داسـتان نمـرود، پادشـاه بابـل، اسـت کـه بـا         نوردي نافرجام کی چنین داستان آسمان هم
شاید به سبب همین هماننـدي اسـت کـه بـه     . )532: 1381کزازي (کند  صندوق و چهار کرکس به آسمان پرواز می

                                                             
١. Etana 



نوردي کاووس در آنها یاد شـده، کـاخ کـاووس در بابـل      هاي پس از اسلام، که از آسمان در همۀ متن شاهنامهجز 
 :کند اش را آغاز می نوردي قرار دارد و او از بالاي این کاخ بلند، آسمان

 یی که خداوند نصیب او کرده بود، خواست که از  روزي روز بود و بر اثر پیروزي و نیک کاووس پیروزمند و نیک گویند کی
 )505: 1381مقدسی ( )11(.قصري را که در بابل است بنا کرد، بر آن صعود کرد. مان آگاه شودآس

 کشتن گاو ایزدي. 3
دهند، کشتن گاوي ایـزدي اسـت    هاي پهلوي به کاووس نسبت می یکی از کارهاي ناپسندي که در برخی متن

 :داشت که مرز ایران و توران را پاس می
 هرگاه ایرانیان و . آمیزي از ایزدان به تنش رسیده بود ی کاووس گاوي بود که نیروي معجزهچنین پیداست که در فرمانروای

جا  نمود و از آن آوردند و او مرز میان ایران و توران را درست بازمی داشتند، آن گاو را می) دعوا(=تورانیان با هم دربارة مرز پیکار 
شدند و پیوسته با آن مرزنمایی گاو محکوم  زن می ند، تورانیان در پیکار دروغکرد که هرگاه ایرانیان علیه تورانیان دادخواهی می

از آن رو، بر کاووس رشک بردند که چنین چیز شگفتی دارد و بر آن شدند که گاو . رسید گشتند و از ایرانیان به آنان آسیب می می
نام سریت را  آن گاو آشفته کردند و او جنگجویی بهگري اندیشۀ کاووس را دربارة  را بزنند و تباه کنند و به جادوگري و پري

آن گاو بلند : که دین گوید چنان. جا معجزة بزرگی پیدا گشت در این. آن مرد براي نابودي آن گاو آمد. فرمود که آن گاو را بکشد
، کین این رمه را آن کسی که در جهان بیش از همه خواهان راستی است) اگر چنین کنی(مرا مکش، اي سریت هفتم، : گفت که

بد : جا پیداست که زردشت برسد و بد کردن تو را در دین اعلام کند و به روان تو دشواري رسد، چنان که از آن. خواهد خواست
اي را از گاو دید او را نکشت، بلکه  پیداست که آن مرد چون معجزه. برابر است) با آن بدي(برسد و مرگ براي او ) بدي(کار را 

جا که دیوان و جادوگران او را سخت فریفته بودند، به آن مرد  کاووس از آن. چه دیده بود، گفت وس بازگشت و آنبه پیش کاو
آموزگار و تفضلی (. آن مرد بار دیگر باز پیش آن گاو رفت و هرچه گاو گفت، گوش نداد و او را کشت. فرمود که گاو را بکشد

 )70ـ69: 1382
توانـد یـادآور گـاو     این گاو مـی  )12(.تري آمده است شکل مفصل نیز به زادسپرمهاي  گزیدهاین داستان در کتاب 

که به همراه کیـومرث بـه دسـت اهـریمن در آغـاز آفـرینش        )121: 1355سن  کریستن(باشد  )13(دات اساطیري اوگ
رانـی بـه   هـاي ای  خود دیده اسـت و در اسـطوره   جایی در گذر زمان دگرگونی بسیاري به کشته شده و در اثر جابه

شکل گاو برمـایون، کـه پرورنـدة فریـدون      در داستان فریدون و ضحاك به: شود هاي گوناگون پدیدار می صورت
ــ گـاوي    صـورت پدیـدة انسـان    خسرو و افراسیاب به آید؛ و در داستان کی است و به دست ضحاك از پاي درمی

هـاي   جنبـه «دهنـدة   توانـد نشـان   چنین گاوي مـی از این رو، کشتن . کشد که افراسیاب او را می )14(چون اغریرث،
 .چنان که دربارة ضحاك و افراسیاب نیز چنین است ،)219: 1378سرکاراتی (کاووس باشد  شخصیت کی» اهریمنی

در ایـران باسـتان،   . تواند با مسأله تقدس گاو در فرهنگ هند و ایرانی پیوند داشته باشـد  این باور در اساس می
. گاو از تقدس برخوردار بود تا جایی که زرتشت با قربـانی کـردن آن بـه مخالفـت برخاسـت     همانند امروز هند، 

 )113: 1383دومزیل (و دوشن گیمن  )88: 1383نیبرگ (شناسانی نامی چون نیبرگ  حتی ایران )349: 1377سن  کریستن(
آموزش خوردن گوشت گاو بـه  که سبب از دست رفتن فرّ او شد،  )8، بنـد  32یسنا، هات (گناه جمشید را در اوستا 

 .اند مردمان دانسته



 لشکرکشی به مازندران و هاماوران. 4
هـاي   از لشکرکشی او به مازندران در مـتن . کاووس لشکرکشی او به مازندران و هاماوران است کردة دیگر کی

ا در   پیش از اسلام و کتاب داسـتان ایـن    شـاهنامه هاي معتبر تاریخ پس از اسلام تا زمان فردوسی نشانی نیست، امـ
کـاوس   آغاز داستان لشکرکشی کـی  تاریخ غررالسیرها، تنها در  از میان دیگر متن. لشکرکشی به تفصیل آمده است

 :دارد شاهنامهشباهتی به آغاز داستان لشکرکشی او به مازندران در ) یمن(به هاماوران 
 دیو در میان . گساري بود کاووس سرگرم باده کی. درآمد روي و نیکوکار همراه نوازندگانی بر او دیو در چهرة جوانی خوش

کاووس را برانگیخت و دل او را بلرزاند و  ها کی این خوشامدگویی... نواختن ساز و آواز، سرودش را به ستایش از یمن کشاند
  )115: 1372ثعالبی (. سوي یمن کشید به
 :خوانیم می شاهنامهو در 

ــار     ــن زرنگـ ــه در گلشـ ــد کـ ــان بـ  ...خـــورد روزي مـــی خوشـــگوار همـــی چنـ
ــار    دار چــــو رامشــــگري دیــــو زي پــــرده ــاه بـ ــر شـ ــد بـ ــه خواهـ ــد کـ  ...بیامـ

ــــد ــاندند  بفرمـــــود تـــــا پـــــیش او خواندنـ ــازانش بنشـــــ ــرِ رودســـــ ــــ  بـ
ــاخت رود     ــو بایســت برس ــه بــربط چ ــرود  ب ــدرانی ســـــ ــــ ــرآورد مازنـ ــــ  بـ
ــاد     ــاد بـ ــا یـ ــهر مـ ــدران شـ ــه مازنـ ـــاد بــــاد   کـ  ...همیشـــه بــــر و بـــومش آبـ

ــو  ــخن   چ ــن س ــنید از او ای ــاووس بش ــن   ک ـ ــد بـ ــه افگنــ ــازه اندیشــ ــی تــ  یکــ
ــدران   دل رزم ــدران    جـــــویش ببســـــت انـــ ــوي مازنـ ــد سـ ــکر کشـ ــه لشـ  کـ

 )15: 2، ج 1374فردوسی (
داند کـه از روي جنـگ هامـاوران سـاخته شـده       به همین سبب اشپیگل داستان جنگ مازندران را داستانی می

یک روایـت مجـزاي قـدیمی    «نویسد که جنگ مازندران  نظر دیگري دارد؛ او می، اما نلدکه )94: 1369نلدکه (است 
است که از یک طرف از روي ماجراهاي اسفندیار و از طرف دیگر از روي مسافرت به هامـاوران درسـت شـده    

که در سن اما داستان نبرد کاووس با دیوان مازندران را اقتباسی از داستان هوشنگ،  کریستن. )95ـ ـ94: همان(» است
بـه هـر روي، آنچـه    . )121: 1355سـن   کریسـتن (دانـد   ها بیش از همه بر دیوان مازندران چیرگی یافته بود، می یشت

اي  ، به لشکرکشی کاووس به مازنـدران اشـاره  شاهنامهاي، تا زمان سرودن  مسلم است این است که در هیچ نوشته
داسـتان   دانند، هـم  هاي قدیم را با یمن یکی می در متن نشده است، مگر آنکه با پژوهشگرانی که مازندران یاد شده

 .شویم و منظور ثعالبی را از یمن، همان مازندران بدانیم
هاي تاریخی فارسی و عربـی   کاووس به هاماوران به اجمال و یا تفصیل در بیشتر کتاب داستان لشکرکشی کی

 )16(.شده استاي کوتاه به آن  نیز اشاره بندهشو در  )15(پس از اسلام آمده
 

 نتیجه
راند؛ اما همانند برخـی   کاووس هرچند در اوستا شهریاري فرهمند و تواناست که بر همۀ کشورها و مردمان فرمان می



خطوط اصلی چهرة ایـن پادشـاه   . هاي حماسۀ ملی ایران، سرگذشت چندان روشنی در این کتاب ندارد دیگر از شخصیت
چنـین   هـم . زنـد  انـدکش هاشـور مـی     هاي بسیارش بر شکوه شود، که در آنجا سبکسري هاي دورة میانه نمودار می در متن

به او نسـبت داده شـده اسـت، چنـدان شـکوهی      ) فارسی و عربی(هاي پس از اسلام  هایی که در متن کاري و کژروي خام
دیـده   زبـان گـودرز جهـان    اش، از خردي گونه او را، به سبب بی روست که فردوسی این گذارد و از همین جا نمی برایش به 

 :کند نکوهش می
ــه   تـــا کـــرد مـــادر مـــرا ســـیر شـــیر«: کـــه رســتم چنــین گفــت گــودرز پیــر      ب

ــت    ــاج و تخ ــان ت ــدر جه ــنم ان ــی بی  کیـــــــان و بزرگـــــــان بیـــــــداربخت هم
ــان   ــدر جهـ ــنیدم انـ ــاووس نشـ ــو کـ ــان   چـ ــران و مهــ ــس از مهتــ ــدم کــ  ندیــ
ــه راي  ــه دانـــش نـ ه دل بـه جـاي    نه هوشش به خــرد نیســـت او را نـ  ...جایست و نـ

 )154: 2، ج 1374فردوسی (
شود که کاووس شخصـیتی اسـت کـه بارهـا از دیـوان و       هایی که دربارة کاووس آورده شد، روشن می با مرور داستان

اش بـه مازنـدران و هامـاوران و     اش، لشکرکشـی  نـوردي  داسـتان آسـمان  : فریب خورده است) نیروهاي اهریمنی(جادوان 
تـوان گفـت ایـن جنبـۀ منفـی       بـر ایـن اسـاس، مـی    . ایزدي، همه به وسوسۀ نیروهاي اهریمنی رخ داده اسـت  کشتن گاو

را » سـایه «الگـوي   تواند کهن شخصیت کاووس در حقیقت نیمۀ ناشناخته و تاریک شخصیت اوست که به تعبیر یونگ می
دهنـد،   کارهـاي ناشایسـت و بـد فرجـام سـوق مـی      به عبارت دیگر، این نیروهاي اهریمنی که کاووس را به . بازتاب دهد

 )18(.اند ها به شکل نیروهاي شر نمادینه شده چیزي جز بخش تاریک روان ناهشیار او نیستند که در این داستان
 
 نوشت پی

 .224ـ213: 1378سرکاراتی به بعد و  39: 1376بهار : به. ك.براي آگاهی بیشتر از چگونگی تأثیر این عوامل ر) 1(
 )1036: 1382اوستا (. شود در اوستا به گروهی از فرمانروایان دشمن دین مزداپرستی اطلاق می» ها کَوي«) 2(
 )1031: همان(. در اوستا عنوان گروهی از پیشوایان دیوپرستان و دشمنان دین مزداپرستی است» کَرَپ«) 3(
 )999: همان(. برند ت که به آیین نیایش میو مانند آنهاس» هوم«هاي مایع مانند شیر و نوشابۀ  پیشکش» زور«) 4(
انـد، شـهري هشتصدفرسـنگی     کـاووس  ها که فرمانبردار کی ، شیطان)422: 1375طبري ( تاریخ طبريعنوان نمونه در  به) 5(

 )598: 1352بلعمــی (ایــن شــهر در تــاریخ بلعمــی . دارد... ســازند کــه حصــارهایی از جــنس طــلا و نقــره و  بــراي او مــی
 .استفرسنگی  هشت

ــاخ  ) 6( ــر کــ ــاووس و دیگــ ــاخ کــ ــزازي کــ ــطوره  کــ ــت را در اســ ــن دســ ــایی از ایــ ــی از  هــ ــاي ایرانــ  هــ
بـه  . یابی به آن بوده است وجوي دست داند که آدمی همیشه در جست اي می دید نمادشناسی بازتاب آرزوي زندگی آرمانی

. انـد  ت که بـه ایـن صـورت نمادینـه شـده     هایی همان آرمانشهر اندیشمندانی چون افلاتون و فارابی اس باور او چنین کاخ
 )553ـ 552: 1381کزازي (
: 1384دومزیـل  (. نمونۀ هندي جادوگر کاووس، کاویه اوشنس به او رسیده اسـت  لومل این ویژگی از پیش به نظر هرمان) 7(

110( 



 .217ـ215: 1378سرکاراتی : به. ك.براي آگاهی بیشتر ر) 8(
: 1356مسـعودي  ؛ 37: 1368دینـوري  به بعـد؛   128: 1372ثعـالبی  ؛ 422: 1375طبري : ها نک  براي آگاهی از دیگر روایت) 9(

 .505: 1381مقدسی و  221
 .داند کاووس می ساري را جاي فروافتادن کی )406: 7و ج  225: 6ج (فردوسی در دو جاي دیگر ) 10(
 .197ـ191: 1369ارفعی : براي آگاهی از این داستان؛ نک) 11(
 .118: 1372ثعالبی ؛ 35: 1346اصفهانی ؛ 422: 1375طبري : نین نکچ  هم) 12(
 .20ـ19: 1366زادسپرم هاي  گزیده: نک) 13(
دادگـی  : براي آگـاهی بیشـتر نـک   . دات ـ به معناي یکتا آفریده؛ گاو نخستین که به دست اهریمن از پاي درآمد  اوگ) 14(

 .به بعد 47و  40: 1369
، او بـه گنـاه همـدلی بـا ایرانیـان بـه       شاهنامهبه روایت . برادر افراسیاب شاه توران است اغریرث ـ نام پسر پشنگ و ) 15(

انـد کـه    اند و او را موجودي توصـیف کـرده   خوانده» گوبد شاه«یا » گوپت شاه«در پهلوي او را . فرمان افراسیاب کشته شد
 )70: 1380رد مینوي خ( .از پاي تا نیمۀ تن، گاو و از نیمۀ تن، تا بالا انسان است«
: 1381مقدسـی  ؛ 221: 1356مسـعودي  ؛ 599: 1352بلعمـی  ؛ 423: 1375طبري : ها نک براي آگاهی بیشتر از این روایت) 16(

505. 
 .140: 1369دادگی : نک) 17(
 .185ـ178: 1376گرین و همکاران : براي آگاهی بیشتر از دیدگاه یونگ، نک) 18(
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